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  ؛عرفى كتابم

  مسيحيت و مسئلۀ ذهن و بدن 

 1)مجموعه مقالات(

  ∗∗∗∗ياسر پوراسماعيل

  
هـای  كوشند تـا از متـون و آموزه كتاب حاضر مجموعه مقالاتى از فيلسوفان مسيحى است كه مى

ويژه معاد و زندگى پس   و به) اند های اسلامى نزديك آموزهكه برخى از آنها به متون و (مسيحى 
دربار= نحو= وجـود ) انگارانه انگارانه يا مادی دوگانه(از مرگ، تبيين يا روايتى مبتنى بر ديدگاهى 

كننـد و در  هـا نيـز اشـاره مى دست دهند، اما برخى از آنها به لوازم برخـى متـون و آموزه انسان به
مقالات اين مجموعـه بـا كمـك لـين رادر . پردازند يحات خود متون نيز مىموارد اندكى، به تصر

بـه دو ) كـالج سـنت الاُف(اند و چـارلز تـاليور  انتخاب شده) دانشگاه امرست ماساچوست(بيكر 
  .بخش از اين مجموعه مقدمه نوشته است

) اریانگـ انگاری و مادی مسـيحيت، دوگانـه(از ميان مقالاتى كه در بخش اول اين مجموعـه 
) چــارلز تــاليور و اســتوارت گــوتز(» انگــاری مســيحى انداز مادی چشــم«اند، مقالــۀ  انتخــاب شــده

سـه مقالـۀ . كند انگاری مسيحى دفاع مى كند و نهايتاً از دوگانه انگاری مسيحى را معرفى مى مادی
» ور مسيحىانگاری و با مادی«، )دين زيمرمن(» انگار ذهن و بدن را بپذيرند مسيحيان بايد دوگانه«
كنند  انگاری مسيحى دفاع مى از دوگانه) چارلز تاليور(» ذهن و مسيحيان ۀفلسف«و ) الوين پلنتينگا(

                                                                                                                                    
∗∗∗∗pouresmail@isca.ac,.ir  
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آيـا مسـيحيان بـه «، )لـين بيكـر(» انگاری ذهن و بدن را رد كنند مسيحيان بايد دوگانه«و سه مقالۀ 
ــم ــد؟ چش ــاز دارن ــس ني ــان نف ــت انس ــه سرش ــوراتى ب ــاتى و ت ــى م(» اندازهای الاهي ــىننس و ) رف

انگـاری مسـيحى دفـاع  از مادی) اينـواگن پيتر ون(» انگارانه از شخص انسانى وجودشناسى مادی«
انـد، نمونـۀ  ديگر داده هايى كه لين بيكر و دين زيمـرمن بـه مقـالات يـك همچنين پاسخ. كنند مى

  .انگار مسيحى است انگار مسيحى و يك دوگانه جالبى از تبادل ديدگاه يك مادی
) جــف گــرين(» معــاد«، مقالــۀ )های مربــوط بــه معــاد ديــدگاه(قــالات بخــش دوم از ميــان م

. كنـد انگارانه را دربارw معاد و بـرزخ معرفـى مى انگارانه و مادی های دوگانه ای از ديدگاه خلاصه
و ) جـان كـوپر(» انگارانه شناسى يگانه نقص مهلك انسان: شده همانى اشخاص اعاده اين«دو مقالۀ 

انگارانـۀ  از تبيين دوگانه) النيور استامپ(» آكوئيناس دربارw نفس: يب و تقوم دوبارهمعاد، بازترك«
» اشـخاص مـادی و آمـوزw معـاد«و » مرگ و حيات پس از مـرگ«كنند و دو مقالۀ  معاد دفاع مى

انگاری، مـرگ  فيزيكاليسم، دوگانه«مقالۀ . پردازند ای از معاد مى انگارانه به تبيين مادی) لين بيكر(
انگارانـه از معـاد و ارائـۀ دلايلـى بـرای تـرجيح تبيـين  بـه نقـد تبيـين مادی) جيمـز تيلـور(» معاد و

  .پردازد انگارانه براساس آموزw مرگ مى دوگانه

  انگاری و مسيحيت  انگاری، مادی دوگانه: بخش اول
  .كنيم اختصار معرفى مى جا هشت مقالۀ بخش نخست را به در اين
اشـاره » انگـاری مسـيحى اندازهای مادی چشـم«ارت گـوتز در مقالـۀ چارلز تـاليور و اسـتو. 1
كنند كه جنبشى نو در فلسفۀ مسيحى پديد آمده اسـت كـه از آمـوزw معـاد و زنـدگى پـس از  مى

آنها از فيلسوفانى همچون لين بيكـر، كـوين كرُكـُرِن، . كند انگارانه عرضه مى مرگ، تبيينى مادی
انگــار،  ايــن فيلسـوفان مادی. برنـد در ايــن سـنت نوپـا نــام مىترنتـون مريكـز و پيتــر ون اينـواگن 

انگاری را با كتاب مقدس و لبّ عقايـد مسـيحى دربـارw مـرگ و رسـتاخيز بـدن سـازگار  دوگانه
. دهنـد دست مى انگاری به دانند و علاوه بر اين، از متون مسيحى مؤيداتى برای پذيرفتن مادی نمى

هــای مسـيحى ســازگارتر  انــد و آن را بـا آموزه گاری قائلان تـاليور و گـوتز كــه خـود بــه دوگانـه
ــل ايجــابى مادی مى ــدا دلاي ــد، ابت ــرور مى دانن ــدهای  انگــاری مســيحى را م ــه نق ــد، ســپس ب كنن

ــه مادی ــه  انگاری پاســخ مى انگــاران مســيحى را از دوگان ــى مســيحى علي ــد و ســرانجام، دليل دهن
  .كنند انگاری اقامه مى مادی



 

 

هم
رد
پان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
وم
د

 

  

204  

اسـتدلال . كننـد انگاری را بيان مى نفع مادی الۀ خود، چهار استدلال بهآنها در بخش اول از مق
براساس اين استدلال، مـا خـود را حيـوانى . نخست استدلال از طريق سادگى و خودآگاهى است

هـای زيسـتى مـادی دارد؛ بنـابراين  كنـد، در مكـان اسـت و ويژگى يابيم كه حركـت مى زنده مى
های مجردی هم  های مادی و زيستى، ويژگى  لاوه بر اين ويژگىانگاری كه برای انسان، ع دوگانه

. انگاری است استدلال دوم در واقع، اشكال به دوگانه. كند قائل است، از اصل سادگى تخطى مى
انگاری از تبيين تعامل ميان نفس مجرد و بدن مادی ناتوان است و در نتيجه، بايد نفـس را  دوگانه

ای امكـانى ميـان ذهـن و بـدن  تـوان رابطـه ر اين مبتنى است كـه نمىاستدلال سوم ب. مادی بدانيم
، تصورپذير نيست كـه كسـى مثال تصور كرد، بلكه رابطه ميان آن دو هميشه ضروری است؛ برای

طبق متون . استدلال چهارم استدلالى مسيحى است. اش را از دست ندهد الكل بنوشد و هوشياری
انگاری  اگـر دوگانـه كـه حالى ايۀ اميدواری ماست، درمسيحى، رستاخيز و حيات پس از مرگ م

داديم  طبيعى ما به حيات خود ادامه مـىطور  درست بود، نيازی به رستاخيز وجود نداشت، زيرا به
، مـرگ عـلاوه  به. از طريق رستاخيز، ما را به اين زندگى اميدوار كندکتاب مقدس و لازم نبود كه 

انگاری درست باشد، مرگ صرفاً كنـار  اگر دوگانه كه حالى رشود، د در متون دينى شر دانسته مى
  .ت نامتجسد است و دليلى برای شر بودن آن وجود نداردصور  گذاشتن بدن و زندگى به

پاسخ آنها به استدلال . دهند تاليور و گوتز در بخش دوم مقاله، به چهار استدلال بالا پاسخ مى
كه برخلاف بدن، مركـب » خودِ بسيط«نگرانۀ ما  از  ونانگاری با فهم در اول اين است كه دوگانه

انگاران مسـيحى خـدا  پاسخ به استدلال دوم اين است كه مادی. از هيچ چيز نيست، سازگار است
. رو هسـتند دانند و با همين مشكل تعامل در مورد رابطۀ خدا و جهان مادی روبه را غيرفيزيكى مى

شـود كـه خـدا را مـادی  ا و جهان مادی موجـب نمىطور كه دشواری حل مسئلۀ تعامل خد همان
شـود كـه نفـس را مـادی  بدانيم، دشواری مسئلۀ تعامل نفس مجرد و بدن مادی هـم موجـب نمى

يـا (پاسخ به استدلال سوم اين است كه بيشتر فيلسوفان رابطۀ ضـروری ميـان ذهـن و بـدن . بدانيم
تـوان  طرفـدار و ناپـذيرفتنى نمى مكنند، پس بـر مبنـای چنـين ديـدگاه ك را رد مى) شخص و بدن

انگاری  پاسخ به استدلال چهارم اين است كه هرچند دوگانه. انگاری مسيحى را استوار كرد مادی
دانـد، خـود تجسـد مزايـايى  مستلزم زندگى نامتجسد پس از مرگ است و آن را امری طبيعى مى

  .سبب آنها، خداوند رستاخيز را وعده داده است دارد كه به
ايـن دليـل بـر . كننـد انگاری اقامـه مى نفع دوگانـه ام، تاليور و گوتز دليلى مسيحى را بهسرانج
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طبق اين استدلال، آنچـه فيزيكـى اسـت، . مبتنى است) مسيح(تجسد خدا و حلول او در بدن پسر 
از . ذاتاً فيزيكى است و ممكن نيست كه آنچه ذاتاً غيرفيزيكى است، تبديل به امری فيزيكى شود

كه خداوند ذاتاً غيرفيزيكى است، چگونه ممكن است در بدن مسيح حلول كند و تبديل به جا  آن
آيد چيزی كه ذاتاً غيرفيزيكـى اسـت،  انگاری باشيم، لازم مى خدای پسر شود؟ اگر قائل به مادی

به اين ترتيب، برای تبيين تجسد و حلـول، بايـد . تبديل به امری فيزيكى شود و اين ناممكن است
  .كند مسيح حلول مى) نفس مجرد(انگاری شويم و بگوييم كه خداوند در روح  ه دوگانهقائل ب
معتقـد اسـت كـه » انگاری ذهن و بدن را رد كننـد مسيحيان بايد دوگانه«لين بيكر در مقالۀ . 2

اين نظريه از فلسـفۀ يونـان . های دينى مطابق است است كه با آموزه ای نظریـهانگاری صرفاً  دوگانه
های مسيحى معاد و حيات پس از مرگ را  عتقادات مسيحى شده و از قضا بسياری از آموزهوارد ا

بندی كـرد كـه از  تـوان صـورت ای را مى انگارانـه با وجود اين، ديـدگاه غيردوگانه. كند تبيين مى
. خوبى تبيـين كنـد های دينى را به تواند همان آموزه انگاری مصون است، اما مى مشكلات دوگانه

شـخص  دهد؛ يعنى اين ديدگاه كه شـخص انسـان بـا منظـر اول را پيشنهاد مى» تقوم«ديدگاه بيكر 
بيكر به جای تعبير ذهـن (بدن و شخص . شود و اين شخص متقوم به بدن مادی است مشخص مى

اتحاد در مـواردی . همانى ندارند با هم متحدند، اما اين) كند استفاده مى» شخص«يا نفس از تعبير 
همـانى در مـواردی اسـت كـه  رود، امـا اين كار مى امكانى با هم متحدند نيز بهطور  بهكه دو چيز 

اتحاد شخص و بدن خاصى كـه مقـوم آن اسـت ضـروری نيسـت، . اتحاد دو چيز بالضروره باشد
به مثـال » تقوم«برای فهم رابطۀ . ممكن بود شخص متقوم به بدن ديگری باشد. بلكه امكانى است

سنگ مقوم مجسمه است و مجسمه متقوم به سنگ است، اما سـنگ . نيدمجسمه و سنگ توجه ك
ای اسـت كـه  حده كه با هم متحدند، نوع واحدی نيستند؛ هر يك از آنها نوع على و مجسمه با اين

. دانيـد ممكن است شما سنگ را زيبا ندانيد، اما مجسمه را زيبـا مى. آثار علىّ خاص خود را دارد
ای نداشته باشد، اما مجسمه ارزش مادی بالايى داشته باشد و  دیممكن است سنگ هيچ ارزش ما

هـا را شـخص بالـذات دارد و  اند؛ بعضى از ويژگى شخص و بدن هم به همين صورت. مانند اينها
هـا را بـدن  و بعضـى از ويژگى) ماننـد حـق مالكيـت(بدن به تبع شخص از آنها برخـوردار اسـت 

آنچـه مسـئوليت ). مثـل نـاخن داشـتن(ا برخوردار اسـت بالذات دارد و شخص به تبع بدن از آنه
اخلاقى دارد، بدن نيست، بلكه شخص است؛ بدن به تبع شخص است كه مسئوليت اخلاقـى دارد 

جا كه در معـاد بايـد چيـزی وجـود داشـته باشـد كـه اخلاقـاً  بيند و از آن و پاداش يا مجازات مى
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شـخص ضـرورتاً متقـوم بـه . معاد اسـتمسئول اعمال خود بوده است، شخص گزينۀ خوبى برای 
هر بدن . تواند قوام يابد، اما با هيچ بدن خاصى ضرورتاً همراه نيست ما است و بدون بدن نمى بدنٌ 

شخص را داشته باشد، همان شخص است و مشكلاتى از قبيل آكـل و  ديگری كه همان منظر اول
ك سو، معاد جسمانى بـا ديـدگاه تقـوم آيد؛ بنابراين از ي مأكول يا تغيير دائمى بدن به وجود نمى

شـود كـه چـرا معـاد بايـد لزومـاً  با فـرض تجـرد نفـس، روشـن نمى كه حالى در(شود  تضمين مى
وانگهى با اين . شود و از سوی ديگر، مشكلات مسئوليت اخلاقى در معاد حل مى) جسمانى باشد

ادیِ فاقد مكان و زمان با مثل مشكل تعامل نفس غيرم(انگاری  ديدگاه از مشكلات فلسفى دوگانه
انگارانۀ بيكر از اين حيـث  ، ديدگاه مادیعلاوه  به. كنيم پرهيز مى) مند مند و زمان بدن مادیِ مكان

دانـد، ديـدگاهى  مى) امكـانى(پذيرد و رابطۀ آنها را صرفاً اتحاد  همانى ذهن و بدن را نمى كه اين
  .كند ا اجتناب مىگر انگاری تحويل گراست و از مشكلات مادی غيرتحويل

انگاری  از دوگانـه» انگاری ذهن و بـدن را بپذيرنـد مسيحيان بايد دوگانه«زيمرمن در مقالۀ . 3
او در . هـای مسـيحى سـازگار اسـت كند و معتقد است كه اين ديدگاه با آموزه جوهری دفاع مى

ات مسـيحى انگاری فرضـيۀ مقبـولى باشـد، بـا معتقـد گيرد كه اگر دوگانـه اين مقاله مفروض مى
انگاری جـوهری تـلاش  سازگارتر است؛ به همين دليل در اين مقاله، برای اثبات مقبوليت دوگانه

پذيرد، نه تقرير دكـارتى را و در  انگاری جوهری را مى زيمرمن تقرير نوخاسته از دوگانه. كند مى
شـوند،  رد مىانگاری جـوهری وا كند كه اعترضات سنتى كه به دوگانه استدلال مى) 1(اين مقاله 
كم  انگـاری دسـت كند كه باور به مادی استدلال مى) 2(انگاری نوخاسته وارد نيستند و  به دوگانه

انگاری دشوار است و وقتى شرايط يكسان است، برای كسى كه اعتقـادات  همانند باور به دوگانه
خاسـته را بـه ايـن انگاری نو زيمرمن دوگانه. يابد انگاری رجحان مى مسيحى دارد، باور به دوگانه

انـد،  هايى كـه دارای دسـتگاه عصـبى بسـيار پيچيده واره فقـط انـدام: كند بندی مى ترتيب صورت
آورنـد؛ يعنـى بقـای وجـود نفـس و  را به وجـود مى) نفس(خودی حالات آگاهانه  خودبهطور  به

سم، ذهن را اين ديدگاه برخلاف فيزيكالي. ظهور قوا و استعدادهای آن شديداً به مغز وابسته است
انگاری دكارتى، ذهن را گسيخته و مستقل  داند و برخلاف دوگانه های فيزيكى نمى همان ويژگى

انگاری نوخاسته به مشـكلات سـنتى وارد  زيمرمن معتقد است كه دوگانه. كند از مغز قلمداد نمى
كـه اگـر ، مشكل تعامل نفس و بـدن ايـن اسـت مثال انگاری دكارتى مبتلا نيست؛ برای بر دوگانه

اند، چگونه ممكن است با هم تعامل داشته باشند؟ اين مشكل به  نفس و بدن تا اين اندازه متفاوت
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هـای مـاده؛ چگونـه ايـن  هـای نفـس و ويژگى تفاوت ميان ويژگى) 1: (شود دو مشكل تحليل مى
در امور متفاوت ممكن است با هم روابط قانونى داشته باشند؟ اين مشكل برای خداباوران خللـى 

كردند كه علـم فيزيـك نتوانـد همـۀ  بينى مى كند، زيرا آنان از قبل پيش انگاری ايجاد نمى دوگانه
كيفيـات پديـداری . روابط علىّ بنيادين را پوشش دهد و بايد كيفيات پديداری را هم لحاظ كنـد

) 2. (های بنيادينى هستند كه تحويل آنها به فيزيك يا كاركردهای فيزيكى ممكـن نيسـت ويژگى
های كـاملاً  ممكن است نفوس و بدن كه حالى شود، در چگونه نفس من فقط با بدن من جفت مى

مشابهى وجود داشته باشند؟ فقط اگر نفس امری مجـرد و غيرمكـانى دانسـته شـود، ايـن مشـكل 
پذيرد كه نفوس  انگاری نوخاسته در معرض اين اشكال نيست، زيرا مى شود، اما دوگانه مطرح مى
توان رد نفوس  جا كه نمى از آن: همانى شخصى است مشكل دوم مشكل اين. رار دارنددر مكان ق

را در زمان و مكان گرفت، از كجا معلوم كه نفوس پيوسته در حال تغيير نباشند؛ يعنى نفـوس در 
كنند و بـه همـين جهـت  ديگر منتقل مى شخص هميشه در حال آمد و شدند و خاطرات را به يك

آيا از يك لحظه تا لحظۀ بعـد بـا شـخص واحـدی سـروكار داريـم، معقـول كه  شكاكيت در اين
پاسخ زيمرمن اين است كه همـين شـكاكيت . چنين شكاكيتى معقول نيست كه حالى شود، در مى

های مـا پيوسـته در حـال تغييـر نباشـند و  از كجـا معلـوم كـه بـدن. در مورد بدن هم ممكن اسـت
همـانى  قـرار باشـد كـه در مـورد شـكاكيت دربـارw اينديگر نشوند؟ اگر  بلافاصله جايگزين يك

  .گيری نكنيم، نبايد در مورد شكاكيت دربارw نفوس هم سخت گرفت ها سخت بدن
زيمرمن دربارw معاد نفوس نوخاسته معتقد است كه اگر نفـوس نوخاسـته كـاملاً بـه دسـتگاه 

اگـر . از حيات اخروی باشـندتوانند منتظر هيچ نوعى  آسا نمى معجزهطور  اند، جز به عصبى وابسته
های مشابهى خلق شوند كه اين نفوس به آنها وابسته باشـند، خـاطرات  قرار باشد در معاد هم بدن

انـد، زيـرا مسـير علـّى آنهـا  رسـد كـه خاطره آنها خاطرات واقعى نخواهند بود و صرفاً به نظـر مى
  ).يعنى تغيير كرده است(منحرف است 

انگاری استاندارد  او مادی. كند انگاری استدلال مى عليه مادی اش زيمرمن در بخش دوم مقاله
اجـزای بـدنى از جملـه ) 1(شخص انسان شيئى مادی است كـه : كند را به اين صورت معرفى مى

اشـكال زيمـرمن . حدود كمابيش طبيعى دارد) 2(اجزای آن است و آگاهى به آن وابسته است و 
هايى  انگار غيراسـتاندارد باشـند يـا بـه ديـدگاه يد مادیانگاران يا با به اين صورت است كه مادی
اشكال زيمرمن بـه . انگاری محل ترديدند و رجحانى بر آن ندارند معتقد باشند كه همانند دوگانه
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كنـد هويـات  هايى كـه ايـن ديـدگاه عرضـه مى انگاری استاندارد اين است كه همـۀ گزينـه مادی
. انگـاری اسـتاندارد ناپـذيرفتنى اسـت شكال اسـت، مادیاند و چون هويات متواليه دچار ا متواليه

) مانند مغز يا بـدن(اگر من شخصى باشم كه اجزائى ) 1(اشكال عليه هويات متواليه اين است كه 
شـوم، چيـز ديگـری  دهم، هر زمان كـه دچـار تغييـر اجـزا مى آورم يا از دست مى را به دست مى

كه از من متمايز است، اما همۀ همان خصوصـيات  ای از ماده وجود دارد كه من است؛ يعنى توده
امـا ايـن كـاذب اسـت كـه در جـايى كـه ) 2... ) (اندازه، شكل، احساس اندوه (ذاتى من را دارد 

فقط چيز واحدی وجود دارد . هستم، چيز ديگری با همۀ همان خصوصيات من وجود داشته باشد
انگاری اسـت كـه  تر از دوگانه يرفتنىانگاری فقط در صورتى پذ مادی. كند كه احساس اندوه مى

گرايى   تنها در صـورت بـاور بـه چهاربعـدی) 2(كذب مقدمۀ . يكى از اين دو مقدمه كاذب باشد
تنهـا در صـورت بـاور بـه ) 1(ممكن است و كذب مقدمـۀ ) اند كه اشياء دارای اجزای زمانى اين(

دسته از اين نظريات استدلال  گرايى و نظريات دومقولى ممكن است و زيمرمن عليه هر دو تطابق
  .كند مى

های  دهنـد، بـه نقـد ديـدگاه ديگر مى هايى كـه بـه يـك لين بيكر و دين زيمـرمن در پاسـخ. 4
دانـد و در  گرا مى گرايى بيكـر را ديـدگاهى تطـابق زيمـرمن ديـدگاه تقـوم. پردازند ديگر مى يك

ــه ايــن ترديــدها پاســ. كنــد مــورد آن ترديــدهايى را مطــرح مى ــدگاه  خ مىبيكــر ب دهــد و در دي
  .كند انگاری نوخاستۀ زيمرمن اشكال مى دوگانه
آيـا «بـا عنـوان  های روحـان� هـا یـا بـدن ها و نفس بـدنننسى مرفى در نخستين فصل از كتابش . 5

مرفـى از . پـردازد به رويكردهای الاهياتى دربارw ماهيـت انسـان مى» مسيحيان به نفس نياز دارند؟
كنـد و آن را بـا مسـيحيت كـاملاً سـازگار  دفـاع مى) فيزيكاليسم(عيار  تمام انگارانۀ ديدگاه مادی

موجـب شـدند كـه  کتاب مقـدسهای نادرست و نادقيق اوليه از  او معتقد است كه ترجمه. داند مى
» نفِِـش«، ترجمـۀ واژw مثـال انگارانۀ يونانى وارد مسيحيت شوند؛ برای های دوگانه برخى از انديشه

كـه فيلسـوفان (از نفـس مجـرد  کتـاب مقـدسيونانى موجب اين تصور شد كـه  »پسوخه«عبری به 
يـا » خـود«را بـه » نفـس«در بيشتر اين موارد، بايد . گويد سخن مى) يونان باستان به آن قائل بودند

به نظر مرفى، اگر به فيزيكاليسم قائل باشيم، كل الاهيـات مسـيحى و ديـن . ترجمه كرد» شخص«
هايى همچون خـدا، تثليـث،  او اين تلقى را در آموزه. گری خواهيم فهميدمسيحيت را به گونۀ دي

  .كند رستگاری و معنويت منطبق مى
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هرچند خداوند را » انگارانه از شخص انسانى وجودشناسى مادی«پيتر ون اينواگن در مقالۀ . 6
مسـيحيت سـازگار دهد و آن را با  انگارانه را دربارw انسان ارائه مى داند، ديدگاهى مادی مجرد مى

  .كند انگاران اشاره مى های ساير مادی او در اين مقاله به برخى از خلط. داند مى
انگـاری را بـا مسـيحيت  تنها مادی نـه» انگاری و باور مسـيحى مادی«الوين پلنتينگا در مقالۀ . 7

ی از كنـد كـه تعـداد زيـاد دانـد، امـا خاطرنشـان مى داند، بلكه آن را كاذب هـم مى ناسازگار مى
نفع  های ادعـايى بـه او در ايـن مقالـه ابتـدا اسـتدلال. انگارند فيلسوفان و دانشمندان مسيحى، مادی

كنـد و در  كند، سپس ارتباط خداباوری مسـيحى بـا ايـن مسـئله بيـان مى انگاری را ذكر مى مادی
تواند  مادی مىكه چگونه يك ساختار يا رويداد  انگاران دربارw اين پايان، دربارw نحوw تبيين مادی

عهد جديد، مطالب بسياری را در بر  ويژه  به نظر او، كتاب مقدس و به. گويد باور باشد، سخن مى
پلنتينگـا معتقـد اسـت كـه خـداباوری مسـيحى . دهنـد انگـاری را نشـان مى دارد كه كـذب مادی

موجود خود خدا يك . دهد وجود موجودات انديشندw غيرمادی را نشان مىامZـان كم به ما  دست
انديشندw غيرمادی است؛ بنابراين بر اين اساس كه بهتـرين دليـل امكـان چيـزی وقـوع آن اسـت، 

، خداباوری مسـيحى قويـاً علاوه  به. شود كه موجودات انديشندw غيرمادی ممكن هستند نتيجه مى
نيز  ، فرشتگان ومثال نيز وجود دارند؛ برای مخلوقكند كه موجودات انديشندw غيرمادی  اشاره مى

برای (های اساسى مسيحيت  همچنين پلنتينگا معتقد است كه برخى از آموزه. شيطان و لشكريانش
  .انگاری انگاری بهتر سازگارند تا با مادی با دوگانه) نمونه، تجسد و معاد مردگان

ــاليور در . 8 ــه» فلســفۀ ذهــن و مســيحيان«چــارلز ت ــا  انگاری دفــاع مى از دوگان كنــد و آن را ب
كند كـه بـه نظـر  های مسيحى را ذكر مى او فهرستى از آموزه. داند مسيحى سازگار مى های آموزه

قدرت مطلقـه، علـم مطلـق، (اند؛ صفات الاهى  انگاری مربوط انگاری و مادی او، به بحث دوگانه
خير مطلق، فاعليت بالقصد، مهربانى، ايجاد و ابقای عـالم، وجـوب وجـود، حضـور مطلـق، عـدم 

به صـورت (، صفات انسانى )ثلاث بودن، شخص دوم از الوهيت قدسى بودنجسمانيت، يكى از 
ای از خـدا  خدا بودن، احساس و انديشـه داشـتن، بـدن داشـتن، مسـئوليت در برابـر عمـل، تجربـه

كـه بـه  اين(، مسـيح )مرگ نابودی حيـات نيسـت(، مرگ )خير بودن خلق جهان(، جهان )داشتن
معاد، (، آخرت )ده شد و به سوی آسمان عروج كردصليب كشيده شد، مرد و دفن شد، سپس زن

تـاليور در ايـن مقالـه، دلايلـى را ). اند كه موجودات غيرجسـمانى(و جن و ملك ) بهشت و جهنم
  .دهد های مسيحى ارائه مى انگاری براساس آموزه برای مقبوليت دوگانه
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  های مربوط به معاد ديدگاه: بخش دوم
های مابعــدالطبيعى مختلفــى را كـه مــدعى تبيــين معــاد  اهديــدگ» معـاد«جـف گــرين در مقالــۀ . 9

كند و بـه برخـى  او ابتدا در اين مقاله آموزw مسيحى معاد را بيان مى. كند اند را معرفى مى مسيحى
هـای  در ادامـه، بـه معرفـى تبيين. دهـد اند، پاسـخ مى از اعتراضاتى كـه بـه ايـن آمـوزه وارد شـده

های ون اينواگن، ديدگاه تقوم لين بيكـر، مـدل بـالابر  ؛ مدل مشابهپردازد انگارانه از معاد مى مادی
انگارانۀ آگوستين و آكوئينـاس را از  در حال سقوط و ضدمعيارگرايى و پس از آن، تبيين دوگانه

  .پردازد كند و در پايان، به بحث برزخ نيز مى معاد معرفى مى
» انگار شناسى يگانه ص مهلك انساننق: شده همانى اشخاص اعاده اين«جان كوپر در مقالۀ . 10
او برای اثبـات ايـن مـدعا، بـر . داند تر مى انگاری را برای تبيين آموزw مسيحى معاد مناسب دوگانه

انگاری يـا نظريـۀ  دهـد كـه يگانـه كنـد و نشـان مى همـانى شخصـى تأكيـد مى آموزw برزخ و اين
تواند اين مسـئله را تبيـين  انگاری مى گانههمانى توانايى تبيين اين دو مسئله را ندارد و فقط دو اين
  .كند

گرايانـۀ خـود را از معـاد و  تبيـين تقوم» مرگ و حيات پـس از مـرگ«لين بيكر در مقالۀ . 11
هـای مختلفـى كـه  حل همـانى شخصـى و راه او در مقالۀ نخست به مشكل اين. دهد برزخ ارائه مى

تجسـد  -سـت كـه دو عنصـر ديـدگاه تقـوم بيكر معتقـد ا. پردازد برای آن پيشنهاد شده است، مى
او معتقـد . كننـد به تبيين آموزw مسيحى معـاد كمـك مى ـشخص  ذاتى شخص انسان و منظر اول

تجسـد يـا : كنـد است كه ديدگاه تقوم سه جنبه از آموزw معاد را بهتر از سـاير نظريـات تبيـين مى
  .ن معادهمانى شخص دنيوی و شخص اخروی و معجزه بود جسمانيت معاد، اين

 در صدد نشان دادن ايـن اسـت كـه اولاً » اشخاص مادی و آموزw معاد«لين بيكر در مقالۀ . 12
ديدگاه تقوم دربارw كه  و اين انگارانه برای مجردانگاری نيست انگاری تنها جايگزين مادی حيوان

بـا آمـوزw  را ثانياً، ديدگاه تقوم دربارw اشـخاص انسـان. انگارانه است اشخاص انسان كاملاً مادی
ديـدگاه تقـوم دربـارw اشـخاص انسـان بـر رقبـای معتقـد اسـت كـه ثالثاً،  داند و مىمعاد سازگار 

، در مـورد آمـوزw معـاد، به ايـن ترتيـب. ترجيح دارد ـ انگاری مجردانگاری و حيوان ـ اش اصلى
م هـم ديدگاه تقـو ، بلكهانگاری انتخاب كند يك مسيحى لازم نيست ميان مجردانگاری و حيوان

  .در دسترس است
بـه » نفـس wدربـار ينـاسآكوئ: و تقـوم دوبـاره يـبمعاد، بازترك«الينيور استامپ در مقالۀ . 13
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ديدگاه آكوئيناس نفس . پردازد ديدگاه آكوئيناس و تفاوت آن با ديدگاه افلاطونى ـ دكارتى مى
. دانـد يكـى نمى داند و بر خلاف افلاطون و دكـارت، انسـان را فقـط بـا نفـس و بدن را متحد مى

استامپ در ايـن مقالـه . داند آكوئيناس نفس را صورت بدن و انسان را تركيبى از نفس و بدن مى
همـانى  كوشد تصوير روشنى از ديدگاه آكوئيناس عرضـه كنـد و نشـان دهـد كـه مشـكل اين مى

انگـاری وارد اسـت، بـه آكوئينـاس وارد نيسـت، هرچنـد او  شخص دنيوی و اخروی كه به مادی
به نظر او، جمع آكوئينـاس ميـان مـاده و صـورت . داند نسان را با تركيبى از نفس و بدن يكى مىا

هـا دچـار  دهد كـه كمتـر از سـاير تبيين دست مى ارسطويى و الاهيات مسيحى تبيينى از معاد را به
  .مشكل است

ترنتـون  اسـتدلالى از» مـرگ و معـاد ی،انگار دوگانـه يزيكاليسـم،ف «جيمز تيلر در مقالـۀ . 14
ــه ــريكس را ب ــان مى نفع مادی م ــاری بي ــد انگ ــر از . كن ــم بهت ــتدلال، فيزيكاليس ــن اس ــاس اي براس

های كتاب مقدس اسـت، تبيـين  تواند بدی مرگ و خوبى معاد را كه از آموزه انگاری مى دوگانه
را به كند و اشكالاتى  جهت، بر آن ترجيح دارد، اما تيلر در اين استدلال ترديد مى كند و به همين

  .داند آن وارد مى

 ها نوشت پى
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 .چاپ و منتشر خواهد شدهاي ديني و مسئلة نفس و بدن،  المللي آموزه ودر آستانة همايش بين


